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  چكيده

و كلام  آياتحيات و نفس در كمال صحت و سلامتي از جمله مواردي است كه در حفظ 
ائمه معصومين(ع) بر آن تأكيد شده و برما واجب است كه براي حفظ عافيت و سلامت نفس 
كوشا باشيم. عقل نيز نسبت به وجوب دفع ضرر از نفس، حكم مستقل دارد و دفع ضرر را 

رار به نفس را مصداق ظلم مي داند، فقهاي عظام به ضو ا واجب مي داند و هرگونه بي توجهي
يدهاي شرعي و عقلي به اجماع رسيده اند كه محافظت از جان در برابر مسائلي كه براي ؤدليل م

مي گذارند. با استناد به آيات، روايات ، اجماع و عقل  تأييدخود فرد يا ديگري پيش مي آيد قلم 
  مي توان دلالت صريح بر جواز اسباب مشروع به منظور تداوي را دريافت.

صريح احاديث ، نامشروع مي باشد و فقهاي  نصوصم طبق حرا اشيايتداوي به واسطه 
نيز  تسنناماميه جزء در صورت ضرورت و تعيين شيء محرم جايز ندانسته اند. فقهاي اصل 

نظر هستند گروهي قائل به عدم جواز تداوي با اشياي محرم شده اند و در مقابل  اختلافدچار 
  ، قائل به جواز شده اند. اضطرارات ناظر بر قگروهي با استناد به عمومات و اطلا

  ، حفظ نفس اضطرارتداوي، حرام،  واژگان كليدي:
  

  مقدمه
ترين و پذيرفتني ترين دليل براي اثبات ارزش والاي آن، اين حقيقت  نحق حيات از حقوق اساسي انسان است كه روش

ت خود با جدي ترين وضع دفاع مي كنند و در آنكه مبتلا به اختلال رواني نباشند از حيا شرطمسلم است كه همه انسان ها به 
راه صيانت ذات و ادامه حيات خويش از هيچ كوششي و تلاشي مضايقه نمي كنند كه از اين مسئله تعبير به حب ذات مي 

زنده به شرط اينكه عامل اخلال حيات ديگر جانداران  شود. حق حيات طبيعي ترين و اولين حقي است كه همه موجودات
آن برخوردارند. به همين علت يكي از حقوقي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر براي تمام انسان ها قائل شده اند، نباشد از 

رجايي ».(هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت دارد«حق حيات است. بند سوم از اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين گفته است: 
  )3خراساني، بي تا : 

  در اعلاميه حقوق بشر، از حق حيات صحبت مي شود.عبارت فوق تنها جايي است كه 
خدا تو را  »اللهم لك الحمد علي ما لم ازل أتصرف فيه من سلامه بدني«امام سجاد (ع) در صحيفه سجاديه مي فرمايد:

الحمدُ علي ما أحدَ ثتَ بي من   و لك«ستايش مي كنيم بر نعمت سلامتي بدن كه دايم با اين نعمت عمر مي گذرانمو حمد 
أوجدني حلاوه العافيه و أذقني «و باز تو راستايش مي كنيم بر اينكه علت و مرضي در جسمم پديد آوردي.  »علهٍ في جسدي
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بر من لذت تندرستي عطا فرما و به من آسايش صحت را بچشان و بدن » السلامه و الحيل مخرجي عن علتي الي عندك بــرد
  )984: ص  1387مرض به صحت درآور(عابديني ،  التحمن را از 

در كلام امام سجاد(ع) تبلوري از وجوب حفظ حيات و نفس در كمال صحت و سلامتي ديده مي شود و اينكه بر ما 
و از سلامت نفس خود محافظت نموده و براي عافيت از هر نوع مرض و واجب است براي حفظ نفس خود كوشا باشيم 

اه حلي باشيم از جمله مواردي كه براي حفظ نفس به آن استدالال شده است، حكم عقل به لزوم آن است. سقمي به دنبال ر
مركب از دو مقدمه: مقدمه اول عبارت است از  تمسك به دليل عقلي براي اثبات حفظ نفس متوقف بر تشكيل قياسي است.

   ميان حكم عقل و شرع است. ملازمهمان قاعده قاعده ارتكازي بديهي وجوب دفع ضرر از نفس و مقدمه دوم، آن هم ه
بنابراين  داندعقل نسبت به وجوب دفع ضرر از نفس، حكم مستقل دارد يعني عقل، دفع ضرر از نفس را واجب مي 

شرعاً ممنوع است. مقصود از ضرر در اين حكم عقلي يا ضرر دنيوي است كه همان نقص در جان، بدن و و تحمل ضرر عقلا، 
شد يا مصالح و مفاسدي است كه احكام شرعي بر آنها مبتني هستند يا ضرر اخروي است يعني عذاب و كيفر لذا آبرو مي با

مي باشد(سلطاني،  ياز نفس كرده و اضرار به نفس را مصداق ظلم مي داند كه داراي قبح عقلعقل حكم به وجوب دفع ضرر 
  )104: ص 1392

 امظعو كل مسلمانان بر لزوم حفظ نفس است. به نظر مي رسد كه فقهاي  به طور مسلم اجماع فقهاي شيعه و بلكه فقها
يد هاي شرعي و عقلي به اجماع رسيده اند و تمام آنها به محافظت از جان در برابر مسائلي كه براي خود فرد يا ؤبه دليل م

  )104ديگري پيش مي آيد قلم تأييد مي گذارند.(همان: ص 
در قرآن كريم بسيار آياتي داريم كه قواعدي را براي حفظ حيات نفس بشري تأسيس نموده همچنين اين قواعد هر گونه 

اسبابي كه حفظ صحت بشري را محقق مي سازد واجب تعريض نفس به هلاكت را منع مي نمايد و چنگ زدن به تمامي 
التهلكه (بقره:  بايديكم الي ا)، لاتلقو29 كان بكم رحيما ( نساء: گردانيده است. در قرآن مي فرمايد : لاتقتلو انفسكم ان االله

195(  
از جمله عواملي كه نفس را مورد تهديد قرار مي دهد مرض مي باشد كه بااستناد به آيات و اجماع و عقل مي توان 

اكرم (ص) چندين بار به دلالت صريح بر جواز اخذ اسباب مشروع به منظور تداوي را دريافت. در احاديث گوهربار رسول 
دواء از مصاديق تقدير است كه به اذن » االله تعالي ذنبااالدواء من القدر و قد ينفع «تداوي امر گرديده كه حضرت مي فرمايد: 

  ) 56: ص 1387خداوند مفيد واقع مي شود.(عابديني، 
همانا خداوند جز مرگ هيچ » سام و هو الموتدواء علمه من علمه و جهله من جهله الاال له داء الا أنزل ينزلان االله لم «

  )110دردي را بدون درمان نيافريد و گروهي آن را مي دانند و گروهي نمي دانند. (همان : ص 
با توجه به مطالبي كه بيان شد سوالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه با توجه به سفارش آيات و روايات به 

همواره در معرض سقم و مرض مي باشد آيا تداوي و مداواي آن امري واجب است يا  حفظ نفس و با توجه به آنكه نفس
خير؟  و ديگر آنكه آيا براي حفظ نفس حق هر نوع تداوي وجود دارد يا خير؟ و ديگر آنكه در كدام صورت مي توان تداوي 

  حفظ نفس ضروي داشت.به حرام را براي 
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سوالات مطرح شده از مواردي مي باشد كه سعي شده در اين مقاله به آن پاسخ داده شود. با توجه به پيشرفت علم و 
حرام نيز  حتيكه  طبابتتكنولوژي و با توجه به مسائل مستحدثه اي كه در دنياي مدرن پيش مي آيد و روشهاي نوين مداوا و 

  ف مي دارد كه آيا اين روشها از نظر اسلام پذيرفته است يا خير؟ مي باشد ذهن يك انسان متدين را به خويش معطو
  

   تعريف لغوي تداوي
دهخدا آن را آمده است ) 1567،  1376تداوي در لغت به معناي آنچه كه بدان مريض را معالجه كنند، دارو، دواء(معين ، 

  ) 1377، مي داند. (دهخدا، به معناي خود علاج كردن و درمان كردن
  ) 21985گ هاي عربي در مجمع البحرين آمده، تداوي ، مداوا و علاج مي باشد(طريحي، در فرهن

تداوي از جمله نياز هاي بشر مي باشد كه خداوند متعال آنرا براي آسايش و آرامش بشر از دردها و آلام و جلب مصالح 
ه وضوح مشروعيت تداوي دانسته مي شود از احكام شرع ب و عافيت بدن انسان و دفع مفاسد و امراض مباح قرار داده است.

زيرا اصل در حكم تداوي جواز است بد ليل اينكه يكي از مقاصد شرع مطهر حفظ نفس است و اين حفظ نفس در هنگام 
مصاب شدن به مرض يا درد و يا ضرر به بدن نياز به تداوي دارد. تداوي به منظور علاج امراض شرعاً امري مطلوب بوده 

  شرعي بر آن تصريح نموده اند. نصوصمحقق با استنباط از چنانچه علماي 
نفس  به هلاكت را منع مي نمايد و همين گونه اين قواعد چنگ زدن به تمامي اسبابي  تعريضدر قرآن كريم هر گونه 

  كه حفظ صحت بشري را محقق مي سازد، واجب گردانيده است.
) در كلام پيامبر 29نساء : »(انفسكم ان االله كان بكم رحيما اتقتلوولا «خداوند متعال در نهي از قتل نفس مي فرمايند: 

همانا خداوند هيچ دردي را بدون درمان نيافريد.(عابديني مطلق، » وضع له شفاء  داء الاّ  عو ان االله لم يض«اكرم(ص) نيز آمده : 
  )110: ص  1387

پديد آوردي و  جسممنم بر اينكه علت و مرض در مي ك ستايشدر نجواي امام سجاد(ع) نيز آمده است: خداوندا تو را 
  )984: ص 1387بديني مطلق، ابچشان(ع بر من لذت تندرستي عطا فرما و به من آسايش صحت را

  
  حرام از ديدگاه فقها ءاشيحكم تداوي به ا

صريح احاديث، نامشروع بوده و با استناد به روايات كه از رسول اكرم (ص)  نصوصاي حرام طبق يتداوي به واسطه اش
) امام صادق(ع) 107، ص الائمه(طب  در اشياي حرام شفاء وجود ندارد. رسول خدا(ص) فرمودند: از درمان با ناپاك بپرهيزيد

ص ـنگر  جدايي حلال از حرام و مشخ) به طور عام رواياتي كه بيا193، ص 8مي فرمايد: در هيچ حرامي شفا نيست(كافي، ج 
  .هم مي باشده اوليه تداوي به حرام و مشخص بودن مصاديق آن دوازد مصاديق آن داوزدهم مي باشد بيانگر حكم نبود

را فروگذار و چيزهاي بي  شبهه ناكحلال و حرام روشن هستند چيزهاي  »الحرام بيَّنُ و الحلالُ بينّ، قدع ما يريبك«
  )18، ص  1387.(عابديني، را برگير  شبهه
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در  حلال آن است كه خداوند» الحلال ما اُحَلّ االله في كتابه و الحرام ما حرَّم االله في كتابه ما سكت عنه فهو مما عفي عنه«
قرآن حلال كرده و حرام آن است كه خداوند در قرآن حرام كرده و هر چه را مسكوت قرار داده مورد گذشت است.(عابديني 

  )54ص  ،1387،  
 طبامام صادق عليه السلام مي فرمايند: خداوند در هيچ چيز از آنچه حرام كرده، نه شفايي قرار داده است و نه دوايي(

  الصادق)
فقها اماميه با استناد به پاره اي از روايات منقول از ائمه (ع) تداوي به حرام به ويژه مسكرات را جز در صورت ضرورت 

  انسته اند.محرم جايز ند شيو تعيين 
فقهاي اهل تسنن نيز با استناد به رواياتي تداوي به حرام را جايز نمي دانند ، ابودرداء روايتي از پيامبر اكرم(ص) نقل 

، خداوند متعال مرض و  بالحرامكرده كه حضرت فرمودند: ان االله أنزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا، ولاتتداو
  ده است وبراي هر مرض دوايي مقرر كرده سپس تداوي كنيد و تداوي توسط اشياي حرام ننمائيد.دواء هر دو را آفري

نجاري از ابن مسعود ذكر نموده است كه ابن مسعود درباره مسكرات فرمودند: ان االله لم يجعل شفاء كم فيما حرم 
 يعنيرسول االله (ص)  عن الدواء الخبيث  عليكم. همچنان كه امام احمد بن حنبل از أبي هريره روايت نموده است كه نهي

  السم؛
در جمله اي (ليس بدواء ولكنه واء ؛ تصريح نموده كه شراب دواء نيست پس تداوي به آن  در حديث وائل بن حجر

اير اشياء نجس و حرام به آن قياس شده تداوي به واسطه ي آنها جايز نيست سحرام است چنانچه نوشيدن آن حرام است نيز 
  مذهب جمهور فقهاست. و اين

والصحيح من مذهبنا يعني «نگاشته: » شرح السنن«رسلان شافعي نقل نموده كه وي در كتاب خويش شوكاني از اين 
لحديث العرنين في الصحيحين حيث امرهم صلي االله عليه و سلام  لتداوي بجميع النجاسات سوي المسكرالشافعيه جواز ا

  »للتداوي الابل الوأببالشرب من 
شيخ ابن باز درباره تداوي به اشياي حرام مي گويد: اما تداوي به اشياي حرام، مذهب جمهور علماء آن است كه اين 

ان االله لم يجعل شفاء كم فيما « گونه تداوي حرام بوده جايز نيست چنانچه نجاري از سيدنا عبداالله ابن مسعود روايت نموده:
  »حرم عليكم

ه اي فساق و فجار به استدلال هاي واهي و پوچ شراب را وسيله براي شفاي برخي مخصوصاً تداوي به شراب كه عد
امراض دانسته اند و بدون علم بدان قول مي كنند  اما حقيقت امر اين است كه شراب و ساير مشروبات الكلي حرام نه تنها كه 

موعه ي روايات و نظريات فقهاي اهل شفا در آن نبوده بلكه به ذات خود مرض و مولد امراض گوناگون مي باشد. از مج
تسنن مي توان گفت تداوي به حرام نزد جمهور جايز نيست و نزد شافعيه بجز مسكرات به ساير موارد و اشياي حرام و نجس 

  مي توان تداوي كرد.
م به عنوان دارو در شيعه نيز آيت االله مكارم شيرازي فتوا داده اند كه استعمال خوردني هاي حرا عظامفتواي آيات  نظراز 

  مطلقي پيدا كند و داروي منحصر به فرد باشد و جانشيني نداشته باشد. تنها در صورتي جايز است كه ضرورت
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امام خميني (ره) نيز مداوا كردن به وسيله هر حرامي در صورتيكه علاج مريضي منحصر به آن باشد را جايز شمرده 
  ) 176است (موسوي خميني، ص 

يله هر حرامي در صورتيكه علاج مريضي منحصر به آن باشد جايز است حضرت امام در رابطه با مداوا كردن به وس
حرمت شراب خواري مي فرمايند شراب به ضرورت دين حرام است به طوري كه كسي كه آنرا حلال مي داند با توجه به 

تشديدي عظيم و در ارتكاب آن ، در ترك آن لوازم آن كه تكذيب پيغمبر(ص) مي باشد در زمره كفار است و تحقيقاً در اخبار 
تهديدي سخت وارد شده است و از امام صادق(ع) است: شراب ، مادر خباثت ها و سرآمد هر شري است و ساعتي بر 

خورنده شراب مي آيد كه عقلش زائل مي گردد و در نتيجه پروردگارش را نمي شناسد و مرتكب معاصي مي شود و حتك  
طع رحم مي كند و هيچ فحشايي نيست مگر آنكه آنرا انجام مي دهد. در ادامه مي فرمايد اين حكم حرمت مي نمايد و ق

اختصاص به شراب ندارد بلكه هر مست كننده اي را شامل مي شود و آنچه كه زيادش مستي مي آورد كم و زياديش حرام 
به آن مستي نياورد موجب حرام نبودن آن نمي است و اگر فرضا در بعضي از مزاج ها يا در بعضي مناطق يا به سبب عادت 

  شود.
البته در صورت اضطرار و براي حفظ جان و نيز در صورت تقيه و اكراه استفاده از خوراكي هاي حرام حلال مي گردد 

فرموده اند تمام محرمات مذكور، در حال اضطرار  32الي  30بلكه در مواردي واجب مي شود چنانچه حضرت امام در مساله 
يا با نخوردن آن به بيماري سختي  به آنها مباح مي شوند خواه اينكه حفظ جان و سد رمقش بر خوردن آن توقف داشته باشد

پيدا مي شود كه عادتاً تحمل نمي شود يا ترك آن منجر مي شود به ضعف مفرطي كه به مرضي كه عادتاً تحمل مي شود 
او مي گردد يا بجا ماندن از همراهان با آشكار شدن نشانه هلاكت او منجر مي گردد و از آن  تلفكشيده مي شود يا منتهي به 

جمله است: آنچه كه ترك آن به گرسنگي و تشنگي غير قابل تحمل عادتاً منتهي گردد و از آن جمله است: آنچه كه با ترك 
و زن شيردهي كه براي طفلش ترس باشد مرضي كه آن، بر نفس محترم ديگري ترس باشد مانند زن حامله اي كه براي جنين 

عادتاً طول كشيدن آن تحمل نمي شود يا معالجه آن با ترك خوردن آنها سخت مي شود و معيار در همه ي آنها ترس است كه 
و  از علم يا گمان به مترتب شدن عموم مذكوره بلكه از احتمالي كه منشاء عقلايي دارد پيدا مي شود نه آنكه مجرد خيال

باشد، از ضرورت هايي كه محرمات را مباح مي كند اكراه و تقيه از كسي است كه از او بر خود يا نفس محترمي يا بر احتمال 
قابل توجه است به طوري كه متحمل ضرر و خسارت آن كه  شعرض خود يا عرض محترمي يا بر مال محترمي از خود

اشته باشد. در هر موردي كه حفظ نفس، بر ارتكاب حرام توقف داشته موجب جرح است يا از مال غير كه چنين باشد ترس د
باشد ارتكاب آن واجب است پس در چنين حالي اجتناب از آن جايز نيست پس در رابطه با درمان به وسيله خوردني ها و 

ه علاج مرض منحصر حرام به طور كلي مي گويند: مداوا كردن بيماري ها به وسيله ي هر حرامي در صورتي ك يآشاميدني ها
آن است كه مداواي آن بر  انحصارنمايند جايز است و معيار  انحصاربه آن باشد ولو اطباي حاذق مورد اطمينان حكم به 

حسب تشخيص آنها از ميان آنچه در دست مردم وسيله علاج مي باشد منحصر به آن حرام باشد نه چيزي كه واقعاً هست و 
نمي كند. هر گاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ادراك بشر به آن احاطه پيدا 

  )102ق،  167(ماده محكوم به حد نخواهد شد. ضرورت شراب بخورد 
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نجات از مرگ و درمان بيماري سخت مي باشد و از ظاهر اين ماده چنين استنباط  1ق.م. 167مصاديق اضطرار در ماده 
ده جنبه حصري دارد بنابراين اگر كسي دچار بي خوابي شده است و براي اينكه به خواب برود شراب بنوشد مي گردد كه ما

  داراي مسئوليت كيفري خواهد بود.
مشهور اين است كه مداوا نمودن با شراب بلكه با  نظرامام خميني (ره) در مورد مداوا كردن با شراب چنين مي فرمايند: 

نحصار جايز نيست ليكن جواز آن خالي از قوت نيست بشرط آنكه علم داشته باشد كه مرض هر مسكري حتي در صورت ا
قابل معالجه است و علم داشته باشد كه ترك معالجه با آن به هلاكت يا به چيزي كه نزديك به آن است منتهي باشد و علم به 

ردن با شراب در صورت انحصار درمان به آن با دو طبق فتواي امام مداوا ك پسمنحصر بدون معالجه به آن معنايي كه ذكر شد 
  يا چيزي نزديك به آن شود. هلاكتدر صورتي كه ترك معالجه سبب -2علم به قابل علاج بودن آن درد -1شرط جايز است: 

است كه افراد جهت تداوي به آن استناد مي نمايند. والا صرفاً تداوي به حرام شامل  مصاديقياستعمال شراب از جمله 
شراب نمي باشد بلكه داراي مصاديق متعددي مي باشد. فقهاي اماميه تداوي به حرام به ويژه مسكرات را جزء در صورت 

  )446الكلام، صضرورت و يقين شيء محرم جايز ندانسته اند(نجفي، جواهر 
از آنان تداوي  فقهاي اهل سنت نيز در خصوص جواز و عدم جواز تداوي به حرام دچار اختلاف نظر شده اند. گروهي

و » ان االله لم يجعل شفاء لكم فيما حرم عليكم«را ضرورت قاهره اي همچون آب و غذا ندانسته اند. ايشان با استناد به حديث 
قائل به عدم جواز تداوي با » ان االله انزل الداء و انزل الدواء و جعل لك داء دواء و فتداووا ولا تداووا بالحرام «نيز حديث 
  )247، ص  1397مه شده اند.(سيدالسابق، اشياء محر

ات ناظر بر حالت اضطرار قائل به جواز شده اند، سيد سابق نظريه قدر مقابل ، گروهي ديگر با استناد به عمومات و اطلا
  )53: ص  1394) و دكتر يوسف قرضاوي نظريه اخير را ترجيح داده است. (حسن زاده، 247، ص  1397اول(سيدالسابق، 

  
  تداوي به حرامجواز 

الشباه و «حموي در حاشيه بر از جمله قواعدي كه تداوي به حرام را مجاز مي داند قاعده اضطرار و ضرورت مي باشد. 
ابن نجيم مي گويد: اضطرار حالتي است كه مكلف به حدي از ضرورت برسد كه اگر ممنوع را ميل نكند به هلاكت » النظاير 

مضطر يا حفظ آبرو يا به  شخص) اضطرار ممكن است به منظور حفظ جان يا مال 62ه ، ص 1410مي رسد (عبدالناصر، 
  در جان يا اعضاي بدن به وجود آيد. مريضييش منظور جلوگيري از پيدا

بعضي فقها در تحقق اضطرار ، ضرر جاني را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است كه انسان در وضعيت و 
يتا، شرايطي قرار بگيرد كه اگر عمل ممنوع را انجام ندهد هلاك مي شود لذا از فقهاي اماميه ، شيخ طوسي در النهايه (طوسي، ب

، فاذا خاف اذا خاف تلف نفس الا) معتقدند كه لايجوز ان ياكل ميته 125)، ابن ادريس در السرائر (حلي، بي تا، ص 586ص 
  تنها به واسطه ترس از هلاكت، اضطرار به وجود مي آيد. »ذلك أكل منها ما أمسك رمقه و لايتملّا منه

ماندن او مصرف داروهاي حرام باشد به دليل اضطرار اشكالي ندارد  چنانچه درتداوي به حرام نيز تنها راه درمان و زنده
  كه مريض داروي حرام را مصرف كند.



٧ 
 

حرمت ضرر زدن به نفس مي باشد و اين  ادلهنيز قاعده اي است كه از جمله » لاضرر و لاضرار في الاسلام«حديث
  مي باشد كه مورد نهي قرار گرفته است. مي باشد. و شامل ضرر زدن به ديگران و به خود اطلاقداراي  شريفحديث 

با توجه به قاعده لاضرر نيز چنانچه تنها راه تداوي بيمار ، منحصر به حرام باشد طبق اين قاعده و به منظور حفظ نفس 
كه از واجبات محسوب مي گردد مي توان تداوي به حرام را مجاز و بلكه واجب به شمار آورد اما در غير اين صورت فقهاي 

  ل تسنن و تشيع آنرا مجاز به شمار نياورده اند.اه
ما «، » ليس علي الاعمي حرج ولاعلي الاعرج حرج ولا علي المريض حرج«سوره فتح بيان مي كند  17در قرآن نيز آيه 

  »يريد االله ليجعل عليكم من حرج
  رو حرج مجاز به شمار آورد.با استناد به آيات شريفه نيز مي توان موارد تداوي به حرام را در صورت ضرورت و عس

با استناد به عمومات و اطلاقات ناظر بر حالت اضطرار و عسر و حرج قائل به جواز تداوي به حرام شده اند. شخص 
د رمق و دفع حاجت و حفظ حيات اجازه داده و لذا تجاوز از سجمهور اهل سنت به ميزان و ي اماميه امضطر طبق نظر فقه

متجانفٍ لاثم فان االله غفور  غيره من اضطرر في مخمصف«دانسته اند.  ي و عدوانغمشمول بمقدار ضرورت و حاجت را 
به حرمت آنها كرد اضطرار پيدا كند بدون  حكمكسي كه نسبت به خوردن ميته و چيزهايي كه خداوند  )3سوره مائده :»(رحيم

  اينكه اين اضطرار را خود خواسته باشد و حلال را حرام بشمارد مجاز است به اندازه حفظ جان خود نه بيشتر ، صرف كند.
بيشتر فقها در صورت استمرار حالت اضطرار، تزود (توشه گرفتن از حرام) را جايز دانسته اند. مشروط بر اينكه شخص 

بروز مجدد حالت ضرروت بر وي از خوردن و نوشيدن آن امتناع كند. از فقهاي اماميه، صاحب جواهر الكلام جواز تزود را تا 
تجاوز از » اذا زال المانع عاد الممنوع«و » پطل بزوالهلعذر ما جاز «اقرب دانسته است دركتاب المجله با استناد به دو قاعده قول 

ت. با توجه به ميزان اضطراري كه موجب جواز و بعضاً وجوب تداوي به حرام ميگردد حد شده اسنحد ضرورت جايز داشته 
و مرز اضطرار مورد اختلاف نظر مي باشد. بعضي از فقها معمولاً تلف جان را ملاك قرار داده اند؛ يعني اگر مضطر عمل 

  )125ص  ) ، (حلي، السرائر،586اضطرار را انجام ندهد تلف مي شود(طوسي، النهايه، ص 
آن توسعه پيدا كند و محدود به حد تلف جان  هاما حقيقت آن است كه امتناني بدون قاعده اضطرار اقتضا مي كند كه دامن

  نشود.
اماميه در حدود مرز اضطرار توسعه قائل شده و دامنه اضطرار را تا حد جلوگيري از بيماري و ضعف ادامه مشهور فقهاي 

  و فرموده اند اضطرار با چند چيز محقق مي شود: )210ق، ص1410، (يوسف ابن مطهر،)122داده اند.(مكي عاملي، ص 
خوف از تلف كه اگر نخورد مي ميرد، خوف از مرض  كه اگر گوشت ميته را نخورد مريض مي شود هر چند بداند كه 

  نمي ميرد.
حد جلوگيري از طولاني شدن  فقهايي چون مرحوم نجفي، فاضل هندي علاوه بر موارد فوق، دامنه ي اضطرار را تا

داده اند يعني شخص مضطر مجبور شود براي جلوگيري از طولاني شدن بيماري ، مال حرام را مصرف  بيماري ادامه
  ق)1273)، (اصفهاني، 1773كند.(نجفي، بي تا، ص 

الاضطرار الظاهر المدار علي صدق «مرحوم نجفي در جواهر الكلام بعد از بيان جميع صور تحقق اضطرار مي نويسد: 
  )774(نجفي، بي تا، ص » تحققه فخوف الضرر الذي لايتحمل عادهً اذا كان خوفاً معتداً به عند العقلا
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بنا به قول ايشان ، به مجرد ترس از ضرر كه عادتاً قابل تحمل نمي باشد شخص دچار اضطرار گرديده است. مرحوم امام 
ضرري كه عند العقلا غير قابل تحمل باشد مي داند. (موسوي خميني، بي تا، ملاك اصلي را خوف از  مداروخميني (ره) نيز 

  )169ص 
بعضي معتقدند شارع حد و مرزي را براي تحقق اضطرار بيان نكرده اما متشرعه كه همان فقها مي باشند ترس از تلف 

عرض و ابرو را ، ملاك تحقق شدن و يا ترس از مريضي ، ترس از ضرر و اذيت بر نفس محترمه ، ترس از بخطر افتادن  
ر فقط منحصر به خوف از هلاكت جان نمي باشد. بلكه هر امري كه ااضطرار بيان مي كنند و ايشان معتقد است كه اضطر

  ي براي مضطر باشد در وقوع اضطرار نقش بسزايي را دارا مي باشد.بيشتر معذوريتداراي ضرر بيشتر و 
ارتكاب فعل حرام بايد تنها راه - 2رتكاب حرام بايد به منظور حفظ جان باشد. ا- 1: شرايط اقدام مضطر به تداوي حرام

از خود رفع ضرورت كند ديگر  عدفع ضررورت و نجات نفس باشد بنابراين چنانه مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشرو
ام جايز مي شود كه نجات از خطر و ارتكاب فعل حرام براي وي جايز نخواهد بود لذا بايد گفت در صورتي ارتكاب فعل حر

در جريان قاعده اضطرار ، رعايت  :رعايت ترتيب در محرمات- 3ضرر مزبور از راه ديگري جزء با نقض قانون ممكن نباشد.
رافعيت به اندازه رفع ضرورت است. لذا اقدام مضطر بايد به قدر حاجت و متناسب با -4ترتيب در محرمات شرط است. 

قدر ضرورت و نياز صورت گيرد و زيادتر از حد جايز نيست زيرا در آن مرحله اضطراري وجود  هاشد و بشرايط اضطراري ب
الضرورات تتقدّر «، تنها به مقدار رفع اضطرار جايز است از اين مهم به اضطرار ظرفندارد. مخالفت با احكام الزامي اسلام، در 

حكم بديهي عقل، هر گاه مولي به سبب اضطرار بنده اش به او ، در تعبير مي شود.به » ماجاز لعذر بطل بزواله» «بقدرها
نيز برداشته مي شود. اين جواز مخالفت به حكم عقل داراي دو تقييد است يكي  تصرخمخالفت برخي از احكام الزامي خود 

اضطرار باقي باشد و به تقييد به حسب مقدار و يكي هم تقييد به حسب زمان يعني اباحه و ترخيص مادامي است كه حالت 
  اين حالت ، اباحه مزبور نيز برداشته مي شود. رفع محض

  
  نتيجه گيري

حفظ نفس از اقسام مصالح ضروري است كه مورد اهتمام شارع قرار گرفته و اساس بسياري از قانون گذاري هاي وي 
اورا بر ديگر آفريده هايش برتري  تكريم خداوند مي باشد. وخداوند موردبوده است. چرا كه انسان موجودي است كه 

  خود بر روي زمين قرار داده است و حق حيات را براي او محترم شمرده است. خليفهبخشيده و 
حفظ حيات نفس بشري وجود دارد كه هر گونه تعريض نفس به هلاكت را منع  بر در قرآن كريم آيات زيادي مبني

نموده است. و چنگ زدن به تمامي اسبابي را كه حفظ حيات بشري را محقق مي سازد واجب گردانيده است از جمله مواري 
اشد اما چنانچه اين نوع كه حفظ نفس را مورد تهديد قرار مي دهد مرض مي باشد، تداوي امراض يك امر واجب و لازم مي ب

نظر وجود دارد. فقهاي اهل تسنن با استناد به رواياتي تداوي به حرام را جايز نمي دانند و  تداوي از نوع حرام باشد اختلاف
جايز ندانسته اند.  محرمشي تعيين با استناد به پاره اي از روايات، تداوي به حرام را جزء در صورت ضرورت و  اماميهفقهاي 
ه اضطرار از جمله احكام ثانويه است كه چنانچه در تداوي راه ديگري جز تناول حرام وجود نداشته باشد، مجوزي براي قاعد
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به اندازه رفع مرض و سقم براي بيمار اين » الضررات تتقدّر بقدرها«د البته با درنظر گرفتن اينكه ليت و جواز به شمار مي روح
  صادر نمي گردد. د داشته باشد اين مجوز براي بيمارداروي حرام، جايگزيني وجو چه بجزجواز صادر گرديده است و چنان
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